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 Theory of Enformed Systems (TES)( (اين معرفي خلاصه  اي بر نظريه ي سيستم هاي شكل يافته 
ه هاي بنيادي مربوط به آگاهي است؛ نظريّه اي آه نه    فقط تمامي عناصر آگاهي را روشن مي آند، بلكه تمامي پديد

چهارچوب .  اند يشي يا تله پاتي ــ روشنگر است- هم- پيوستگي آوانتومي، و دُور،را ــ از جمله نفس زندگي
علم مربوط به .  قرارگرفته است ) Systemics (ادراآي و انگاشتي اين نظريه در علم مربوط به سيستم ها 

” علمِ آگاهي“ررسي  سيستم هاي جامع و آلّي مي پردازد و بد  ين سبب سيستم ها شاخه اي از علم است آه به ب
 .محسوب مي گردد

 
 چگونه علمي است؟ Systemics علم مربوط به سيستم ها يا 

 
درحاليكه نظام هاي شناخته شده و . واژه ي سيستميكز مشخّص آننده ي علم سيستم هاي هوليستيك يا جامع است

روآار دارد آه ازقبل سازمان يافته اند، علم مربوط به سيستم ها به بررسي ذات و آشناي علمي با سيستم هايي س
چون سازمان يافتن في نفسه يك امر ماقبلِ فيزيكي است، علم مربوط به سيستم ها . نفسِ خودِ سازمان مي پردازد

 براساس و بهمين دليل، اصول و مقدمات علم سيستميكز را. يكي از بنيادي ترين شاخه هاي علم است
 .مُد لواره  هاي فيزيكي نميتوان بيان نمود

 
  چيست؟Enformyشكل دهي يا 

 
برخلاف اصل ترموديناميكي درگاشت . شكل دهي، استعداد و توانايي نظم بخشيدن، سازمان و سامان دادن است

بعنوان يك . ت، شكل دهي، د  ليل وجود تمايل آلي و عالَمگير هرچيز بسوي پيچيده گي فزاينده اسEntropyيا 
رابطه ي شكل .  استSystemicsاصل نظام بخشي و سازمان دهي، شكل دهي اساس علم مربوط به سيستم ها يا 

 .دهي با علم مربوط به سيستم ها، همانند رابطه ي جرم و انرژي با علم مكانيك است
 
 يك نظريه ي جامع درمورد آگاهي، بيانگر چه نوع پديده هايي بايد باشد؟ 
 

 عناصري را آه بطور سنّتي به آگاهي انسان نسبت  داده شده اند تماميريه ي مربوط به آگاهي نه تنها بايد يك نظ
 پديده هايي را آه بطور ريشه اي و بنياني با اين عناصر نسبت و تماميتوضيح  دهد، بلكه همچنين بايد 



 توضيح  ندهد، هيچكدام از آنان را بنابراين، نظريه اي آه تمامي موارد زير را. همبستگي دارند روشن آند
 .توضيح نداده است

 
خويشتن شناسي و خودآگاهي، ادراك، شناخت، :  پديده ها و معقولات و معنويّات تجربه ي انساني �

حافظه، يادگيري، آنجكاوي، درك شهودي، عواطف، پيوستگي اجتماعي، ناخودآگاه جمعي، حالت هاي 
 دگرگون شد ه ي رواني، گسستگي رواني 

پيش آگاهي، تله پاتي، دُوربيني، جُنبانش :  روانشناسي و پديده هاي روحي رواني- پديده هاي پيرا �
، روان سنجي، پديده  هاي رويداد هاي همزماني، ”رواني“، شفادادن )ميكرو، بيولوژيكي، پَسين(رواني 

 پديده هاي ظهور، تجارب نزديك به مرگ، تجارب تَرك جسم، اثبات تناسخ
، رفتار ”حافظه ي آب“، تكامل انواع، همبستگي آوانتوم، في نفسهزندگي : ي غيرتجربي پديده ها �

 لانه يابي آبوتران و ديگر حيوانات
 

 اصل و ريشه ي مشترك تمامي اين پديده ها چيست؟
 

تمامي  پديده هاي ذآرشده بطور بنيادي بيكديگر مربوطند، چرا آه هرآدام از آن ها بيانگر صفات و رفتار 
} سيستم هاي آليت باورانه{به اين معني آه به مجموعه ي . م هاي هوليستيك ويا آليت باورانه ميباشندسيست

 يك نظريه ي -نهفته است. اس.اي.ازاينرو، يك نظريه ي جامع در مورد آگاهي بطور ذاتي در ت. متعلق اند
 .عمومي سيستم هاي آليت باورانه

 
 ؟يك سيستم هوليستيك يا آليت باورانه چيست

 
يك نقشه ي : يك جزء ضروري ديگر، يعنيبه  اضافه ي يك سيستم هوليستيك عبارتست از مجموعه ي اجزايش 

 سيستم هاي هوليستيك فوتون ها، . زمان ميباشد-چهاربعدي آه مشخص آننده ي روابط ميان اين اجزاء در مكان 
نظريه . و همبسته را شامل ميگردداتم ها، مولكول ها، ارگانيسم هاي زنده، و سيستم هاي اجتماعي قرين 

 .ميباشد ) Enformed( ، مدلواره ي سيستم هاي هوليستيك يا شكل يافته  .T.E.S)(سيستم هاي شكل  يافته 
 

  چيست؟enformedيك سيستم شكل  يافته يا 
 

 منظم شده و enformyيك سيستم شكل يافته، سيستمي است آه بصورت يك آُل توسط شكل دهي يا 
غيرمادّي و فيزيكي )  2(مادّي و فيزيكي؛  ) 1: (سيستم هاي شكل يافته ميتوانند. ذيرفته استسازمان پ

  زمان ــــ مثل،-نقشه هاي شكل دهي در فضا(ماقبل فيزيكي  ) 3(؛ يا )سيستم هاي انرژي ديناميك(
 ).”ذهن غيروابسته به مكان“ ميدان هاي آوانتوم، 

 
 ت؟ چيسenformation)(يك ميدان شكل دهي 

 
 زمان ــــ توزيع چهاربعدي -در مكان ) enformy(يك ميدان شكل دهي عبارتست از حيطه ي تاثير شكل دهي  

 .شكل دهي پيوسته و داراي ارتباط
 

 شكل دهي چيست؟
 

در هر چهارچوب و يا قالب    ) (nonrandomnessشكل دهي عبارتست از گُزيدگي و دست چين شد گي 
 negentropy)(، در زمينه ي يك متن انگليسي، شكل دهي، پايايي يا ارزشي و ارزيابي ــــ مثلا

(informationشكل دهي ــــ آه ماقبل فيزيكي است ــــ اساس اطلاع يا ). آنتروپي ي شانون(محسوب مي گردد 
(به عبارت ديگر، اطلاع، عبارتست از الگوهاي گزيده يا . است ــــ آه يك پديده ي فيزيكي ــــ است) 

nonrandom (سِلف ها . در سيستم هاي فيزيكي، و شكل دهي، گزيد   گي ذاتي در اين الگو ها ميباشد)SELFs (
 .از ميدانهاي شكل دهي تشكيل مي گردند

 
  چيست؟SELF)(يك سلف 

 



بعبارت ديگر .  يا مجرد، شكل يافته، زنده، و ميدان استSingular Enformed Living Fieldسلف سَرنامِ 
انسان ها، هويت سلف ها و يا اين ميدانهاي زنده و . يدان زنده ي شكل يافته و مجرد استهر سلف يك م

سلف ميدان شكل دهي است آه . ي خويش تعيين مي آنند” خويشتن ها“شكل يافته ي مجرد مربوط به خود را با 
سته و بي گسست  زمان پيو-سلف ها، در مكان. رابطه ي ميان اجزاي يك سيستم شكل يافته را ترسيم مي آند

 بعد، دليل وجودي -اين گسستگي و عدم تداوم در سه.  بعد تداوم خويش را از دست ميدهند-هستند، اما در سه
 .سلف ها عناصر اساسي سيستم هاي هوليستيك هستند. پديده هاي غيرمكاني و غيرزماني ميباشد

 
 صفات و خصوصيات سلف ها چه هستند؟

 
: يت اساسي و آامل آننده  هستند آه رفتار و ويژ گي آنها را تعيين مي آنندسلف ها دربر دارنده ي دو خصوص

 .سازگاري و پيوستگي
 
عبارتست از توانايي و استعداد سلف در همگوني و سازگاري با : Conformability)( سازگاري  �

خصلت سازگاري به شكل دهي  . enformy)( تحت تاثير و نفوذ شكل دهي enformation)(شكل دهي 
اين ). پيكربندي نمايد( اين امكان را ميدهد آه يك سلف را در سطوح متنوع شكل دهي شكل بخشد 

ويژگيبا پيچيد  گي سلف و هر سيستم فيزيكي ديگري آه ميتواند به آن مربوط باشد، برابر و هم اندازه  
 .است

 در پيوستن به عبارتست از توانايي و استعداد زيرمجموعه هاي سلف ها): Coherency( پيوستگي  �
 . زمان-سلف هاي ديگر در مكان

 
  چه هستند؟SELFs)(رفتار و آنش سلف ها 

 
براي اينكه سلف بتواند با خود  ش در ارتباط . سازگاري، بصورت دو رفتار ماقبل فيزيكي نمودار مي گردد

 : ضروري هستندمتقابل يا تعامل  باشد و تماميت خويش را بعنوان يك موجود حفظ  نمايد، اين دو رفتار 
 ).self-conformance(و خويش  سازگاري ) state-conformance(وضعيت  سازگاري 

 
وضعيت  . عبارتست از سازگاري سلف ها با زيرمجموعه هاي خودشان:  وضعيت  سازگاري �

سلف ها از طريق سازگار نمودن . سازگاري، اساس و پايه ي بينش، شناخت، و عواطف انساني ميباشد
وجود  دارد، ميتوانند ) مغز(شكل دهي يي آه بطورذاتي در وضعيت  سيستم هاي مربوط به آنها خويش با 

وضعيت  سازگاري حالت تراز و قرينه اي  دارد؛ حالت ها و وضعيت هاي . ”احساس آنند“و ” بيند  يشند“
. مي نمايندمغزي بطور پيوسته اي خود را با شكل دهي ذاتي يي آه در سلف مربوط به خود است، سازگار

 .وضعيت  سازگاري درمورد پيچيد گي و يا درهم    تنيد    گي آوانتومي نيز يك ضرورت است
 

از “عبارتست از سازگاري سلف ها با زيرمجموعه هايش بگونه اي آه آنان را : خويش  سازگاري �
وجود يكتا و بعنوان يك م) 1: (از طريق خويش سازگاري، يك سلف مشاهده مي آند آه. ميداند” آنِ خود

سيستم فيزيكي مربوط به آن ــــ يعني مثلا، ) 3(از محيطش مجزا ميباشد، و ) 2(واقعي وجود دارد؛ 
از اينرو، خويش سازگاري اساس و ريشه ي خود  آگاهي انسان است، و .  ــــ متعلق به اوست”جسمش“

 .براي نظريه پردازي هستي شناسي ضروري  است
 

 و جهاني شكل دهي بسوي پيچيده گي و شكل دهندگي نمودار مي گردد ـــــ پيوستگي، بصورت تمايل آلي
 .)  را ملاحظه نماييد1تصوير . ( همانگونه آه براي مثال، در تكامل هرچه پيچيده  تر انواع ديده ميشود

 



 
 

 از طريق بهم پيوستن زيرمجموعه هاي سلف هاي موجود در enformyشكل  دهي يا : پيوستگي. 1تصوير 
آه معرف يك سلفِ چهاربعدي )  وارونهUيك ( اين نمودار .  زمان سلف هاي تازه و جديد مي آفريند-مكان 

جُنبانش رواني، پيش آگاهي، و دور بيني است، دليلي بروجود پديده هايي چون همبستگي آوانتوم، تله پاتي، 
زيرمجموعه هاي سه بعدي سلف هاي چهاربعدي از طريق سيستم هاي فيزيكي مربوط به خود، در . ميباشد

 زمان استمرار دارد، اما در سه بعدي مكان -شيء چهاربعدي در مكان.  مكاني محدود و محبوسند-حيطه ي سه
م استمرار، دليل وجودي پديده هايي است آه در سه بعد مكان غيرمكاني اين عد. استمرار خود را از دست ميدهد

براي اين نمودار، آه از يك مكاتبه شخصي برگرفته شده  است،  آنتونيو باره چتي . ( و غيرزماني بنظرميرسند
 .)را مديون هستيم

 
 ؟عناصرآگاهي و پديده هاي اساسي وابسته به آ ن را چگونه توضيح مي دهد. اس. اي. ت
 

پيشنهادات نظريه ي سيستم هاي شكل يافته برروي ويژه گي ها و رفتار سلف ها آه در سطوح مختلف سازمان 
 enformy  آنچه در اين ويژه گي ها و خصوصيات ضروري است، شكل دهي يا . عمل مي آنند، استوار است

 .ابنداست آه بدون آن سيستم هاي آلي و جامع نميتوانند آفريده شوند ويا دوام  ي
 

سه جنبه  وجوددارد آه بر سه مقوله ي مربوط بهم و مشابه از پديده هاي مشاهده شده دلالت . اس. اي. در ت
شناسايي آردن اين جنبه ها بمعناي آن نيست آه آنها مستقل از يكديگر ).  يا آنها راپيش بيني ميكنند(ضمني دارند 
 زمان سازمان مي بخشد آه از اينطريق - ها را در مكاندر تمامي اين مقولات، شكل دهي،  سلف. عمل مي آنند

 .رفتار سلف ها و سيستم هاي فيزيكي مربوط به  آنها را ايجاد  نمايد
 

 . زمان بهم مي پيوندد-زيرمجموعه هاي سلف ها را در مكان enformy  شكل دهي يا : جنبه ي اول
 

ترك تمامي سلف هايي است آه به آنها پيوسته اند، سلف هاي پايه اي و ذاتي، خود را با شكل دهي يي آه وجه مش
از اينرو، شكل دهي بگونه اي، مستقل از مكان و زمان، رفتار و ويژ گي هاي فردي را . همگون و همساز ميكنند

 .سازمان ميدهد آه با شكل دهي مشترك همخواني و همساني داشته باشد
 

، تله پاتي، دوربيني پيش شناختي، جنبانش . )آر.  پي.پديده هاي اي( همبستگي آوانتومي : مثال هاي مربوط
، ”حافظه ي آب“، ”رواني“، شفابخشي )Gong  external Qi( رواني ميكرو، بيولوژيكي، آي گونگ بروني 

 .و رفتار لانه يابي آبوتران
 

 .وجود و هستي سلف ها مستقل ا ز سيستم هاي فيزيكي يي است آه ميتوانند شكل بخشند: جنبه ي دوم
 

 مكان هستند، -  3 زمان وجود  دارند، درحاليكه سيستم هاي فيزيكي محبوس و مقيد به -چون سلف ها در مكان 
رفتار قابل مشاهده ي سلف ها، وابسته به تواناييشان در شكل دادن به سيستم هاي فيزيكي است بطريقي آه رفتار 

 .اشي از اين، مستقل از زمان و مكان هستندبسياري از پديده هاي ن.  زمان تغيير دهند-آنها را در مكان 



، تجارب )NDEs  ( آه مغز خود را آنترل ميكند، تجارب مربوط به مرگ) ”self“ (سلف ي : مثال هاي مربوط
 ــــ آامل، بخشي، و ”تناسخ“مربوط به ترك جسم، تظاهرات روح و اشباح، تعاملات روان و ماده، و سه  نوع 

 .ترآيبي
 

هاي انساني ميتوانند محصولات وضعيت ـ همسازي و خويش ـ همسازي خود را به ساير سلف : جنبه ي سوم
 .انسا نها بصورت شخص ا ول گزارش دهند

 
اين جنبه نه فقط بر مقدمات اوليه ي ذهنيت انساني دلالت دارد، بلكه تظاهرات رواني غيرمعمول از قبيل اختلال 

ها، سلف هاي انساني براساس وضعيت سازگاري و همانند ديگر سلف . چند  شخصيتي را روشن ميكند
خويش سازگاري مخصوص به خود، نسبت به شكل دهي ماقبل فيزيكي و سيستم هاي فيزيكي مربوط به آن 

برخلاف ساير سلف ها، سلف هاي انساني بطور شفاهي محصولات وضعيت سازگاري و . رفتار مي آنند
، و بدينطريق اطلاعات لازم را براي يك نظريه ي ميكنندگزارش خويش سازگاري خود را به ديگر انسانها 

 .فراهم مينمايند. اس. اي. استوار بر ت
حافظه، بينش، شناخت، درك شهودي، خلاقيت، تجسم، : مقدمات ذهنيت سلف انساني شامل موارد زير است

 .ي آگاه، آنجكاوي، پيوستگي اجتماعي، ناخودآگاه جمعي، تله پاتي، و عواطف” انديشه“
 
 چه مشكلاتي را ميتواند حل آند؟. اس. اي. ت
 
منعكس آننده ي ) psi( آي .اس.ويژه گي ها ي مكانيك آوانتوم و پديده هاي پي:  بي مكاني و بي زماني �

 . زمان سلف ها ميباشد-و استمرار در مكان ) three-space( فضا -عدم استمرار در درسه 
ش دوگانه  پرستانه است، و نه تعامل دشوار و جسم دست آورد بين/ مساله ي روان: جسم/  روان �

 .غيرقابل توضيح ميان دو وجود و دو ماهيت
نورون ها . ، چنين مساله اي وجود  ندارد.اس.اي.تحت نظريه ي ت:  مساله ي مرتبط  آردن اجزاء �

 بطور دسته جمعي خود را در سطوح مختلف تشكل و سازمان دهي و پيچيده گي با سلف ها همسان و همگون
 .ميكنند

سيستم هاي پيچيده محصولات برآينده ي : سيستم هاي پيچيده) emergent( خصلت هاي برآيندي  �
 .سلف ها تحت اثر شكل دهي هستند؛ آگاهي از سيستم هاي فيزيكي برنمي آيد

 
 . :اس. اي. تفاوت ميان چندين فرضيه ي ماترياليستي و ت

 
 يافتهنظريه ي سيستم هاي شكل  فرضيه هاي ماترياليستي

 
، ويژگي نوعي سيستم هاي شكل يافته ست، هم ” آگاهي“ . مختص انسانهاست” آگاهي“

 .  سيستم هاي زنده و هم سيستم هاي غيرزنده
 

روان و مغز جوهر هاي مجزا هستند؛ آنها جنبه هاي 
 .دوگانه ي شخص ميباشند

نه روان يك موجوديت ويا جوهراست و نه مغز؛ بلكه 
 . گانه ي شخص هستندهردو محصول بينش دو

 
شكل دهي، و لذا رويداد هاي رواني، بطرز شد يدي با  .روان و ماده تعامل و يا آنش و واآنش متقابل ندارند

، بهمان طرزي آه انرژي با )اند(ماده در تعامل  است 
 .ماده در تعامل و آنش و واآنش متقابل ميباشد

 
هستند، و از اينرو روان و مغز از هم گسسته  .روان مساوي مغز است

 .مجموعه هاي بينشي نا هم ارز و ناهمترازند
 

عملكرد هاي مغز بطور يكسويه اي فعاليت هاي رواني 
 .را باعث  مي گردد

فعاليت رواني و فعاليت مغزي حالت قرينگي و 
 .همپايي و همراهي دارند

 
، ويژگي و صفت برآينده ي سيستم هاي مادي ”آگاهي“ هاي مادي پيچيده، محصولات برآينده ازسيستم 



 .سلف ها و شكل دهي ميباشند .پيچيده است
 

بر سازمان مغز قد مت و پيش باشي ) سلف  ها(حافظه ها  . مغز، ذخير  ه  آننده و نگهدارنده ي حافظه ها ميباشد
 .دارند و باعث نگهداري و تقويت آنند

 
روان وابسته به مكان است، به اين دليل آه محصول 

 .ي استمغز ماد
فعاليت رواني مستقل از مكان است، زيرا سلف هاي 

- زمان استمراردارند، اما درسه-غيرمادي در مكان 
 .فضا استمرار و تداوم خويش را از دست ميدهند

 
تكامل انواع از شرايط آغازين ناشي ميشود؛ و از 

 توليد DNAطريق دگرش يا موتاسيون تصادفي در 
 .ميگردد

يي ناشي مي  شود؛ و توسط تجارب تكامل از شرايط نها
 . ارگانيسم ها هدايت و راهنمايي مي گردد

 
 
   
          
 

                      
 
  
  

 
 
 
 
    
 
  

  
   


